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بودم؛  ابتدايي  اول  پايــه‌ي  دانش‌آموز 
عاشــق درس و مدرســه.  از آن بچه 
درس‌خوان‌هايي كــه هيچ كس جرئت 
نمي‌كند ديكته به آن‌ها بگويد. خودم از 
روي كتاب ديكته مي‌نوشتم، چون اگر از 
اعضاي خانواده به من ديكته مي‌گفتند 
و نمره‌ام كمتر از بيست مي‌شد، به هيچ 
عنوان زيربار نمي رفتم كه خطا از من بوده 

است. اين بود كه كسي حاضر نمي‌شد...
 در اولين ديكته‌ي بعد از تعطيلات نوروز، 
نمره‌ام شــد 19. آنچه يادم مانده اين 
است كه چنان گريه مي‌كردم كه كلاس 
را بيچاره كرده بودم. آموزگار باتجربه و 
بسيار عزيزم، خانم خوانساري، كه هيچ 
اطلاعات ديگري از او ندارم، هر چه كرد 
آرام نشدم. در نهايت دستم را گرفت و 
مرا به آن كلاس اول ديگر برد. از بچه‌ها 
ديكته  در  امروز چه كســاني  پرسيد، 
نمره‌شان 19 شــده است؟ يادم هست 
صحنه‌اي را كه انگار همه‌ي بچه ها دست 
بلند كرده بودند كه يعني ما 19 شده‌ايم! 

من اما راضي نشدم. 
ايــن روزها از آن رفتــار خودم تعجب 
مي‌كنم. خجالتي بــودم. چطور نمره‌اي 
روي مرا اين‌همه باز كــرده بود كه آن 
بيندازم! چه‌اندازه صبور  راه  را  قشقرق 
بود آموزگارمان، كه بعد از كلي سعي  و 
تلاش، مرا نشاند و برايم توجيه كرد كه 
19 يك نمره با بيست فرق دارد و واقعاً 
نوزده و بيست خواهر و برادرند. همين 
جمله آبي بود بر آتش درونم و آرامم كرد؛ 

خواهر و برادر.    
از وقتي ارزشيابي توصيفي مطرح شده و 
نظام آموزشي به قصد اجراي آن برآمده 
اســت، بارها و بارهــا خاطره‌ي نمره‌ي 
كلاس اولم را مرور مي‌كنم. در ارزشيابي 

توصيفي، نوزده و بيســت واقعا خواهر 
و برادرند و آموزگار مــادر همه‌ي اين 
نمره‌هاست. آموزگار بهترين قاضي است 

در سنجش آموخته‌هاي دانش‌آموز. 
حال بــاز هم فروردين و بــاز هم عيد 
نوروز و باز هم مدرســه‌ها؛ اما اين عيد 
و بازگشت به مدرسه كجا و آ‌ن سال‌ها 
كجا! عادتمان شده بود براي فروردين و 
45 روز طلايي مانده تا پايان ارديبهشت 
چنان برنامه‌اي تدارك ببينيم كه بچه‌ها 
ســيزده‌روزه‌ي  تعطيلات  خمودگي  از 
نوروز درآيند، خواب‌آلودگي بهاركم‌رنگ 
شود، انرژي بگيرند، آماده‌ي جمع‌بندي 
ارزشيابي  مهياي  و  شــوند  آموخته‌ها 
پاياني و بعد از آن هم تعطيلاتي ســه‌يا 
حتي چهارماهه و استراحتي و فراغتي. 
چه بســيار عادت كرده بوديم به اين 
برنامه! اكنون اما سومين عيد نوروزي 
است كه آن را با شــرايط كرونايي و 
سپري  ديدوبازديدي  محدوديـت‌هاي 
نياز  كرديم! شرايط تحصيل و مدرسه 
به رســيدگي دارد. تحول مي‌خواهيم 
و تحرك. شادابي و نشاط لازم داريم 
براي كودكان سرزمينمان كه دوري از 
مدرسه بي‌طاقتشان كرده است. انگار 
غريباني هستند در سرزمين مدرسه، 
همان مدرســه كه خانه‌ي دومشــان 
بود. ســرگردان‌اند. هنوز به ســيري 
كلاسشان را و حتي چهره‌ي معلمشان 
را نديده‌انــد! هنــوز درك كاملي از 
چيســتي كلاس و مدرســه و حتي 
ارزشيابي توصيفي پاياني ندارند! هنوز 
آموزگار و محبت‌هايش را به‌درســتي 

درك نكرده‌اند.
وقت آن است كه در هنگامه‌ي اعتدال 
بهاري دســت دعا بلنــد كنيم و از 
پروردگارمان بخواهيــم حال ما را به 
بهترين حال برگرداند. اواسط اين ماه 
به رمضان هم مي‌رســيم. رمضان ماه 
دل‌گشودن  و چشم  طعام  از  لب‌بستن 
به روي نعمت‌هاست؛ روزهايي عزيز كه 
را  بندگانش  يارب  يارب  نداي  خداوند 
مثل هميشه مي‌شنود. چه خوب است 
نيازمندانه  و  بدانيم  غنيمت  را  فرصت 
فرياد كنيم: به حق این ماه که مقامش 
را عظیم کردي و کرامت و شــرافت 
و فضیلتــش دادي بر ســایر ماه‌ها، 
ســامت را به مردمان ما و به كودكان 

سرزمينمان برگردان!
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نوروز که می‌شود، از برگ‌های نوشکفته‌ی 
درختان تا اســکناس تانخورده در میان 
قرآن، همه حکایــت از یک چیز دارند: 
نوشــدن. گویی طبیعت با تمام توانش 
در صدد اســت هنرنمایــی جدیدی از 
خالق خویش به تماشا بگذارد که خالق 
نوآفرینــش »هماره در کاری نو و جدید 

است« )الرحمن/۲۹(.
نسیم باد نوروزی که بوی بهار را برایمان 
به ارمغان می‌آورد، »نویدبخشی است که 
پیشــاپیش خبر از رحمت پروردگارش 

می‌دهد« )فرقان/48(.
ابرهای ســرگردانی که آسمان بهاری را 
احاطه می‌کنند، »بشــارت از آبی پاک 
دارند« )فرقــان/۴۸( که قرار اســت تا 
سرآغاز رویشی جدید همراهی‌مان کنند.

و اما موسیقی بهار صدای گاه‌به‌گاه رعد 
و برقی است که »بیم و امید را نشانمان 

می‌دهد« )روم/24(.
بادهــا می‌وزند، ابرهــا می‌آیند، بر هم 
گاه  فریــاد می‌کشــند.  و  می‌کوبنــد 
می‌ترســانندمان و گاه لبخند بر لبمان 
از آســمان  باران رحمت  می‌نشــانند. 
فرو می‌بــارد و »زمین مرده‌مان را زنده 
می‌کنــد« )روم/24( تــا درهم‌تنیدگی 
مرگ و زندگی را نشانمان دهد و به یاد 
آورد که »خداوند این‌چنین مردگان را 
بر می‌انگیزاند« )اعراف/57(. باشــد که 

پند گیریم!

۱۲فروردین؛ 
روز جمهوری اسلامی ایران

آغاز سال 1358، اکثریت قریب‌به‌اتفاق  
)98/2درصد( ملت ایــران با دادن رأی 
موافق به جمهوری اسلامی، دفتر 2500 
ساله‌ی نظام سلطنتی را در ایران بستند و 
فصل جدیدی را به روی خود گشودند که 
به تعبیر امام )ره( »روز امامت امت و روز 

فتح و ظفر ملت« نام گرفته است.
»مبارک بــاد بر شــما روزی که پس 
از شــهادت جوانــان برومند و داغ دل 
مــادران و پدران، دشــمن غول‌صفت 
و فرعــون زمان را از پــای در آوردید 
و بــا رأی قاطع به جمهوری اســامی 
حکومت عــدل الهی را ایجاد نمودید« 

)صحیفه‌ي امام خمینی ره، ج6(.


